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  ١تفسير سوره مبارکه يس ـ جلسه رس د

  آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاتهحضرت 
  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مبسم االله الرحمن الرحي

لتنذر  )٥(تترِيلَ الْعزِيزِ الرحيمِ  )٤(علَي صراط مستقيمٍ  )٣(إِنك لَمن الْمرسلين  )٢(والْقُرآن الْحكيمِ  )١(يس ﴿

إِنا جعلْنا في أَعناقهِم أَغْلاَلاً  )٧(لَقَد حق الْقَولُ علَي أَكْثَرِهم فَهم لاَ يؤمنونَ  )٦(نَ قَوماً ما أُنذر آباؤهم فَهم غَافلُو

  ﴾)٨(فَهِي إِلَي الْأَذْقَان فَهم مقْمحونَ 

  و علت قلب قرآن بودن آن» يس«مکی بودن سوره 
و مدني بودن سور ياد شد در مكه نازل شد براي اينكه عناصر  برابر آن معياري كه در مكّي »يس«سوره مباركه 

محوري اين سوره, اصول دين و بخشي از خطوط كلي اخلاق و فقه و حقوق است و سوري كه احكام فقهي مبسوط 

شود در مكه يا مسئله جهاد, مسئله زكات, مسئله حج, مسئله صوم اين گونه از مسائل فقهي را در برندارد معلوم مي

در توجيه اينكه اين سوره  ١قلب قرآن است »يس«سوره مباركه گفتند نازل شد. طبق رواياتي كه فريقين نقل كردند 

باعث شد  ٢﴾ءٍ أَحصيناه في إِمامٍ مبِينٍوكُلَّ شيهستند كه اين آيه ﴿ ها بر آنقلب قرآن است وجوهي گفته شد برخي

فرمود ما از اسـتادمان مرحـوم آقـاي     (رضوان االله عليه)ستاد مرحوم علامهكه اين سوره قلب قرآن است. سيدناالا

قلب قرآن است ايشان فرمودند ظاهراً به  »يس«ما) سؤال كرديم به چه مناسبت سوره مباركه (رضوان االله عليهقاضي

اد شيئاً أَن يقُولَ لَـه كُـن   إِنما أَمره إِذَا أَر﴿كه  ٨٣و  ٨٢ يعني آيات »يس«مناسبت آن آيات پاياني سوره مباركه 
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يكُلِّ ش لَكُوتم هدي بِيانَ الَّذحبكُونُ ٭ فَسونَفَيعجرت هإِلَيكه هر چيزي ملكوتي دارد و ملكوت هر چيزي به ءٍ و ﴾

رمود: آنكه فدست خداست و خداي سبحان به عنوان سبحان با اسم سبحان, زمامدار ملكوت اشياست و مانند آن. 

﴿لْكالْم هدي بِيالَّذ كاربلك و عالَم طبيعت به دست خدايي است كه اسم شريفش با  ١﴾تم﴿كاربظهور كرده است.  ﴾ت

از اسماي تتريهيه خداست سبحان با ملكـوت مناسـب    ﴾سبحانَ﴿از اسماي تشبيهيه خداست اما اسم  »تبارك«اسم 

اي الهي براي خداي سبحاني است كه همه كمالات را داراست ولي ما براي شفاي است و تبارك با ملك, گرچه همه اسم

ما از روزنه اين اسم با خداي سبحان تماس » يا شافي«گوييم مي» يا قابض«گوييم نمي» يا مميت«گوييم مريض نمي

  گيريم نه اينكه از آن طرف محدوديتي باشد. مي

  يام آناز حروف مقطعه و پ» يس«ادله خروج کلمه 
و مانند آن كه جزء حروف مقطّعه باشـد ظـاهراً    ﴾عسق﴿, ﴾رالم﴿نظير  , ﴾يس﴿مطلب بعدي آن است كه اين 

كه منظور و مانند آن است » يا انسان», «يا أيها الانسان«يعني » سين«و » ياء«برخي از لغات عرب اين  نيست طبق

إِنك ضي از لغات براي اينكه در آيه سه همين سوره دارد ﴿است بنا بر بع (صلّي االله عليه و آله و سلّم)شخص پيغمبر

ينلسرالْم نفرمايد ﴿﴾ خب اگر خطابي قبلاً نباشد چگونه مستقيماً ميلَمكهـا   «پس قبلاً خطابي هسـت   ﴾إِنيـا اي

شود يد شروع ميها با توحسور مكّي چند قسم است بعضي ﴾ يك آيه است.يسو ﴿» الرسول, يا ايها النبي إنك كذا

شود در اثر اهميت آن مقطـع  بعد كم كم مسئله وحي و نبوت و بعد معاد. برخي از سور با وحي و نبوت شروع مي

از آن بخش دوم است كه اول با وحي و نبوت شروع  »يس«پردازد. سوره مباركه تاريخي بعد به توحيد و معاد مي

يا ايها «يعني  ﴾يس﴿قسم است » واو», «واو«ه قرآن حكيم تو پيغمبري اين قسم ب ﴾يس ٭ والْقُرآن الْحكيمِ﴿شده 

است قسم به قرآن حكيم تو از مرسلين هستي, يك; و  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)كه منظور شخص پيغمبر» الانسان
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ند, دو; اين ﴾ هستيمقتسم اطري صلَع﴿شان بر صراط مستقيم هستي, دو; تو از مرسلين هستي, يك; كه مرسلين همه

إِنك لَمن الْمرسلين ٭ علَي ﴿, ﴾لَمن الْمرسلين﴿يا خبر بعد از خبر است يا متعلّق است به  ﴾علَي صراط مستقيمٍ﴿

انك علي « ﴾ينلسرملْا نملَ كإن﴿اند يا نه, يعني تو از مرسليني هستي كه همه اينها بر صراط مستقيم ﴾صراط مستقيمٍ

  اين خبر بعد از خبر باشد.  »صراط مستقيم

  حکيمانه بودن آيات قرآن دال بر خير کثير آن
يؤتي الْحكْمةَ من يشاءُ ومن يؤت الْحكْمةَ فَقَـد  ﴿حكمت را هم خداي سبحان به خير كثير معرفي كرده فرمود: 

حكمت چيست با شواهد مختلف بايد جستجو كرد ولي قرآن را به حكيم بودن معرفي كرد حقيقت  ١﴾أُوتي خيراً كَثيراً

 شود معارف قرآن, كوثر است, خير كثير است و اگر كسي در خدمت اين كتاب الهي بود در خدمتپس معلوم مي

  كه اين قرآن حكيم است. ﴾نرآقُالْو﴿كوثر است از كوثر برخوردار است 

  با سوگندهای محاکم قضاييتفاوت سوگندهای قرآن 
كنـد نظـير   سوگندي كه خـداي سـبحان مطـرح مـي    ـ گذشت چند بار اين بحث هم ـ مطلب بعدي آن است كه 

اي سوگندهاي محاكم قضايي نيست در محكمه قضا سوگند در برابر بينه است يعني اگر كسي ادعايي دارد بايـد بينـه  

سوگند براي كسي  ٢»البينة علي المدعي و اليمين علي من أنكر«كند اقامه كند و اگر كسي منكر است سوگند ياد مي

است كه منكر است بينه براي كسي است كه مدعي است و سوگند در برابر بينه است اين سوگندي است كه در محاكم 

ت و ادلّه نـزد  قضايي مطرح است اما سوگندهاي ذات اقدس الهي به خود بينه است نه در مقابل بينه چون همه بينا

ذات اقدس الهي است مثلاً اگر كسي ادعا كند كه الآن روز است و بخواهد سوگند ياد كند بگويد قسم به اين آفتاب, 
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به بينه است به دليل و شاهد است سبحان هاي خداي قسم خورد نه به چيز ديگر, قسم ،الآن روز است اين به دليل

اين معجزه است اگر كسي به معجزه هم پيغمبري خب بله, دليل نبوت پيغمبر  نه در قبال شاهد. قسم به اين قرآن تو

عيسي معجزه است, قسم  زه است, قسم به ابراء أبرص و اكمهقسم بخورد مثلاً بگويد قسم به احياي موتا عيسي معج

نيست. قسم بـه  به علم غيبي كه خدا به عيسي داد او پيغمبر است خب همه قسم به دليل است قسم در مقابل دليل 

معجزه براي اثبات نبوت يك پيغمبر, قسم به بينه است نه در مقابل بينه. قسم به قرآن كريم تو پيغمبري, خب قسم به 

هايي كه در مقابل بينه است و در محـاكم مطـرح اسـت    دليل است. بنابراين اين واو كه واو قسم است از سنخ قسم

  .نيست, از سنخ قسم به خود بينه است

  سوگند به قرآن حکيم دليل حکمت آن
است هم حكمت  تقسم به قرآني كه خودش حكيم است حكمت را در بر دارد مدرس حكم ﴾والْقُرآن الْحكيمِ﴿

گويد خدا  هست, اسماي او هست, صفات او هست, اقوال او نظري را در بردارد, كه از بود و نبود جهان سخن مي

پرستي نيست, پرستي نيست, هوسبتهست, آثار او هست اين بود, شرك نيست,  هست, احكام او هست, حكم او

دهد كه دهد اين حكمت نظري; از بايد و نبايد هم خبر مياز بود و نبود جهان خبر مي ;اين نبودهواپرستي نيست, 

ي , چه چيزي حق است چه چيزناصحيحچه چيزي حلال است چه چيزي حرام, چه چيزي صحيح است چه چيزي 

خير اسـت چـه   چه چيزي چه چيزي صدق است چه چيزي كذب, باطل, چه چيزي زشت است چه چيزي زيبا, 

بنابراين هم در حكمت نظـري از بـود و نبـود     .شود حكمت عمليميدهد, چيزي شر, از بايد و نبايد هم خبر مي

حكيم و كتابِ مبدأ حكيم يقيناً  شوددهد ميصحيح خبر مي دهد هم در حكمت عملي از بايد و نبايدصحيح خبر مي

  .حكيم است خداي سبحان حكيم است
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  »حکيم«و » علی«سر توصيف قرآن به 
فرمايد ما اين كتاب را عـربي  كند ميوقتي ذات اقدس الهي از قرآن به عظمت ياد مي »زخرف«در سوره مباركه 

حم ﴿دارد  »زخرف«و; در آغاز سوره مباركه است, د» حكيم«است, يك; » علي«مبين قرار داديم و اين كتاب نزد ما 

براي اينكه شما بخواهيد درس و بحث داشته باشيد بايد از  ﴾٭ والْكتابِ الْمبِينِ ٭ إِنا جعلْناه قُرآناً عربِياً لَعلَّكُم تعقلُونَ

وإِنه ﴿ه محور مطالعات شما باشد اما كتابي بايد باشد كولي عربي بودن دخيل نيست حالا يك كتاب عربي استفاده كنيد 

يمكح يلا لَعنيابِ لَدتالْك ي أُمعربي «همين قرآني كه عربي است يك طرف اين حبل متين كه به دست شماست  ١﴾ف

(صلّي االله پيغمبراست در آن بيان نوراني » علي حكيم«طرف ديگر اين حبل متين كه به دست خداست است  »مبين

االله است, ديگري عترت من همين است كه فرمود يكي كتاب »إني تارك فيكم الثقلين«در حديث  يه و آله و سلّم)عل

در همان حديث نوراني متواتر فرمود يك طرف اين قرآن  ٢»طرفه بيد االله و طرف بأيديكم«است و اين حبلي است كه 

اگر طنابي را يك جا بيندازند طنابِ انداختـه   شود حبل متين,به دست خداست يك طرفش به دست شماست كه مي

براي اينكه اين طناب يعني  ﴾واعتصموا بِحبلِ اللّه﴿كند اعتصام ندارد اينكه فرمودند: شده مشكل خودش را حل نمي

او  بازارها افتاده كسي محكم به اين طناب چنگ بزند اينكهقرآن به جاي بلند و محكمي بسته است وگرنه حبل كه در 

ناپذير بسته باشد اعتصام به چنين حبلي دهد اگر حبلي باشد به جاي بلند و مستحكم و شكسترا از سقوط نجات نمي

يك طرف اين طناب به دست شماست كه عربي  ٣﴾واعتصموا بِحبلِ اللّه جميعاً﴿نافع است فرمود اين حبل متين است 

طوري كـه  است ما قرآن را آويختيم نه انداختيم آن» عليِ حكيم«ه مبين است يك طرف طناب به دست االله است ك

كند ما قرآن را آويختيم يعني نازل طوري كه حبل را آويخته مين طور قرآن را نازل نكرديم آنباران را نازل كرديم آ
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د از عربي است اگر خواستي» علي حكيم«است آنكه نزد خداست » عربي مبين«كرديم, بنابراين آنكه دست شماست 

اقـرأ و  «خواسـتيد  م ظاهري كمك بگيريد همين ذيل طناب را بگيريد كافي است اما اگر كمبين و از اعراب و از ح

حكيم«بشود و  ٤»ارق است چون  ،حكيم است, خود قرآن ،بايد بياييد بالا. پس خود قرآنرا درك كنيد » علي علي

است خودش عزيز خواهد بود رض و چون كتاب خداي عزيز كتابِ علي حكيم است, علي حكيم خواهد بود بالع

  بالعرض.

  دليل عزتمندی قرآن و نفوذناپذيری آن
خدا عزيز است, غفور است در موارد  ٥﴾الْعزةَ للّه جميعاً انّ﴿قرآن كريم ذات اقدس الهي را به عزت معرفي كرد كه 

كه خداي سبحان عزيز است در آيات فراواني داشتيم كـه  كاملاً سخن به ميان آمده  فراواني از عزت خداي سبحان

قدرت الهـي   و ساير سور هم از عزت و »فاطر«عزيز است, غفور است چه اينكه در سوره مباركه خداي سبحان 

   ٦سخن به ميان آمده است.

اين كتاب يعني جا هم فرمود اين كتاب, كتابي است كه از طرف خداي عزيزِ رحيم نازل شده است اگر مبدأ در اين

متكلّم اين كلام و فرستنده اين كتاب, عزيز بالذّات است قرآن عزيز بالعرض خواهد بود از عزت بالعرضِ قرآن كريم 

سـوره مباركـه    ٤١آيه  ؛پذير نيستچنين خبر داد فرمود اين كتاب عزيز است و بطلان »فصلت«در سوره مباركه 

اين نفوذناپذير است با اين قـرآن   ﴾روا بِالذِّكْرِ لَما جاءَهم وإِنه لَكتاب عزِيزإِنَّ الَّذين كَفَ﴿اين است كه  »فصلت«

پـذير نيسـت   بخواهيد نقد كنيد, اشكال كنيد اين نقدپذير نيست بخواهيد تحريف كنيد تحريفخواهيد چه كار كنيد مي

در اثر نفوذناپـذيري,  عزيز بود نفوذناپذير است طرد كنيد اين طردشدني نيست اگر چيزي بخواهيد اين را از جامعه 
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غالب است لذا اين كتاب هميشه هست خود اين كتاب عزيز است چون از خداي عزيز نشأت گرفته منتها خدا عزيز 

 بالذّات است, حكيم بالذّات است كتاب او علي بالذّات است كلام خدا عزيز بالعرض چه اينكه خداي سبحان علي

  كيم بالعرض.العرض است و حب

  بالعرض است يا بالتبع؟ استاد! :پرسش

  عرض اوست.اوست بالأخره به تبع الهي است بالعرض الهي است فيض خداست وقتي فيض خدا شد تابع پاسخ: 

  سوگند به قرآن در اثبات مرسل و حکيم بودن پيامبر
شـود  حكيم تو از مرسليني پس معلوم مي پس اين كتاب حكيم است قسم به اين كتابِ ﴾تترِيلَ الْعزِيزِ الرحيمِ﴿

 ٧﴾لَقَد آتينا لُقْمانَ الْحكْمةَ﴿مرسلين هم از حكمت الهي برخوردارند از خير كثير برخوردارند تنها لقمان نيست كه 

ائل توحيد مس »اسراء«در سوره مباركه  ﴾يؤتي الْحكْمةَ من يشاءُ﴿بلكه همه مرسلين از حكمت الهي برخوردارند كه 

شناسي است مداري كه معرفتكه حكمت نظري است, مسائل اخلاقي و فقهي و حقوقي كه حكمت عملي است, علم

حكمت قرآني را اگر شما بخواهيد بررسي كنيد  ﴾ذلك مما أَوحي إِلَيك ربك من الْحكْمة﴿همه اينها كه گذشت فرمود: 

كند مسئله توحيد را كه طرح احكام فراواني را ذكر ميد آيه را كه ملاحظه بفرماييد همين چن »اسراء«در سوره مباركه 

حرمت سوء  كند,الجمله ذكر ميكند, حكم قصاص را في, حرمت زنا را ذكر ميكندكرد حرمت قتل نفس را ذكر مي

كنـد  محور علم را بازگو مـي شناسي در كند, معرفتفروشي را ذكر ميكند, حرمت كماستفاده از مال يتيم را ذكر مي

﴿لْمع بِه لَك سا لَيم قْفلاَ تفرمايد: مي ٣٩در آيه بعد  ٨﴾و﴿ةكْمالْح نم كبر كي إِلَيحا أَومم كبنـدي  جمع ﴾ذل

اولش  ﴾جهنم ملُوماً مدحوراًولاَ تجعلْ مع اللَّه إِلهاً آخر فَتلْقَي في ﴿اين است كه  ٣٩همين آيه اش در ذيل پاياني
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توحيد, آخرش توحيد, بينهما هم اين مسائل يادشده و همه انبيا كه آمدند همين حرف را دارند منتها از نظر شريعت و 

  .٩﴾لكُلٍّ جعلْنا منكُم شرعةً ومنهاجاً﴿هاي جزئي بحث

  نسوگند به قرآن سوگند به خود بينه نه در مقابل آ
گويد خدا قسم خورد اين قسم به بينه است و ديگري نمي ﴾يس ٭ والْقُرآن الْحكيمِ ٭ إِنك لَمن الْمرسلين﴿پس 

خورديم يعني به اين قسم فرمايد نه, قسم در مقابل بينه نيست ما به بينه مي رسول است قسم كه كافي نيستكه پيامبر 

  ».كفي بذلك دليلاً«معجزه كه تو پيغمبري و  به اينمعجزه قسم خورديم, قسم 

  و معنای آن علَي صراط مستقيمٍ﴾دو احتمال ادبی در ﴿
﴿ينلسرالْم نلَم كيمٍ﴿خبر اول است اما  ﴾إِنقتسم اطرلَي صيا خبر بعد از خبر است يعني تو از مرسـلين   ﴾ع

ناظر به اين است كه شريعتي كه آوردي, ديني كه  اين صراط مستقيم هستي, يك; و بر صراط مستقيم هستي, دو; كه

 ﴾إِنك لَمن الْمرسلين﴿ »مرسلين«واسطه باشد براي خبر بعد از خبر نباشد مفعول آوردي صراط مستقيم است اما اگر

شان در يك مسيرند يست همههيچ كدامشان اعوجاج ندر هستند  ﴾علَي صراط مستقيمٍ﴿شان هستي كه مرسلين همه

منتها را دارند;  ١٠﴾مصدقاً لما بين يديه﴿نسبت به ديگري جريان  بينيد انبيا(عليهم السلام) كه آمدند هر كداملذا مي

  .﴾لكُلٍّ جعلْنا منكُم شرعةً ومنهاجاً﴿

  بازگشت نسخ در اسلام به تخصيص اَزمانی
معاذ االله  ـنسبت به ذات اقدس الهي بازگشتش به تخصيص ازماني است نه اينكه كه نسخ د در اسلام هم مستحضري

طور نيست اين مثل خداي سبحان حكمي را صادر كرده بعد معلوم شد كه اين كارآمد نيست نسخ كرده باشد اينـ 
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ول را, در ماه سوم را فلان گويد در ماه اول فلان قرص را بخوريد, در ماه دوم فلان كپسطبيب متخصصي است كه مي

تخصيص ازماني است. چه خبر بعد از خبر و مانند آن كه براي هر مقطعي دستور خاصي است اين از سنخ دارو را 

اسـت چـه اينكـه همـه انبيـا       ﴾علَي صراط مسـتقيمٍ ﴿باشد وجود مبارك پيغمبر  ﴾ينلرسمالْ﴿باشد چه متعلّق به 

بودن ناظر به آن است كه دين شما و روش شما, منطق شما, صحيفه الهي كه  ﴾ي صراط مستقيمٍعلَ﴿اند و اين چنيناين

  است. ﴾علَي صراط مستقيمٍ﴿آورديد 

  معنای صراط مستقيم بودن طريق ارائه شده توسط انبيا
مديم به راه است ما از راه دور آ بين مبدأ و معاد راهي .صراط مستقيم آن است كه نه اختلافي در آن باشد نه تخلّفي

است كـه   ﴾إِنا للّه﴿السبيل هستيم يا راه هست؟ اگر ابن ,منقطع هستيمگمراهيم, ها رويم بالأخره اين وسطدور مي

ه دهد بين مبدأ و معاد راه هست يا نه؟ اگر رامعاد را نشان مياست كه  ١١﴾وإِنا إِلَيه راجِعونَ﴿دهد و مبدأ را نشان مي

فرمايد راه هست بين مبدأ و معاد و دهد مييا مستقيم؟ دو سؤال است كه قرآن پاسخ ميهست راه معوج يا  كج است 

لذا اگر كسي وارد اين راه شد هم هست و همه هم همين راه را آوردند; » أقرب الطُّرق«اين راه مستقيم هم هست و 

ومن يطعِ اللّه والرسولَ فَأُولئك مع الَّذين أَنعم اللّه علَيهِم من ﴿اند و اين هم همراه قافله ديگر است اي با او همراهقافله

ر كأُولئ نسحو ينحالالصاءِ ودهالشو ينيقدالصو ينبِييقاًالننسـاء «اين اعضاي قافلـه را در سـوره مباركـه     ١٢﴾ف« 

مشخص كرده فرمود اگر كسي در اين راه باشد تنها نيست راهيان اين راه انبيا هستند, ائمه هسـتند, اوليـا هسـتند,    

  . اند, شهدا هستند اين قافله در حركت استصلحا هستند, صديقين
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  انبيا نقی هرگونه اختلاف و تخلّف از طريق ارائه شده
چنان اين چنين باشد گاهي آننيست اختلاف آن است كه گاهي اين اختلاف و تخلّف هيچ كدام در صراط مستقيم

متـر دوم   ,اول باشدمترِ بعضي جاهايش بريده است اصلاً نيست, اگر  معنايش اين است کهنه, يكدست است تخلّف 

اول تا متر سوم حركت كني اما خواهي از متر ري شما ميگويند تخلّف آن وقت چطوميرا اين  ,متر سوم باشد ,نباشد

ها كج است ها كند است بعضيجا ها تند است بعضيجا ها فرود است بعضيجا فراز است بعضياگر نه, بعضي جاها 

بريده نيست اما يكدست نيست اين يكي اختلاف اسـت  بريده باشد وسط شود اختلاف, راه هست نه اينكه اين مي

خوبي هم دارد همه  صراط مستقيم آن است كه نه اختلاف در آن باشد نه تخلّف در آن باشد و همراهان; يكي تخلّف

  همراهان هم همين انبيا و اوليا و اهل بيت هستند.

  علت ذکر صراط مستقيم با الف و لام و بدون آن
بدون الف  ﴾صراط مستقيمٍ﴿يكي  ١٣,﴾الصراطَ الْمستقيم﴿در قرآن آمده يكي دو گونه » صراط المستقيم« :پرسش

  لام. و

جا كه الف و لام دارد يا عهد جنس است يا عهد ذكر اسـت و ماننـد آن,   جا بدون الف و لام است آناينپاسخ: 

بر نيست همه مرسلين  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)است چون تنها وجود مبارك پيغمبر ﴾علَي صراط مستقيمٍ﴿جا اين

متعدد چه خبر  وناگون و وجوهكنند منتها از منظرهاي گاز يك حقيقت حكايت ميتعابير اند همه اين صراط مستقيم

مستقيم است اختلافي در آن بعد از خبر باشد چه مفعول واسطه باشد براي مرسلين, ناظر به اين است كه شريعت شما 

جا كه هيچ كدام الف و لام جا كه يكي الف و لام دارد آنرند آنهر دو الف و لام داجا كه آن آن, بخشِدو نيست هر 

علَي ﴿راهه نيست, دو; مستقيم هم است كج و معوج نيست بيراهه نيست كجست, يك; و هندارند يعني اين صراط 
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ا كند يعني اگر جايي اين آدرس توست هر كس بخواهد تو را پيدا كند در خوبي بايد پيدتو هم همين ﴾صراط مستقيمٍ

كسي خواست با پيغمبر و اولادش(عليهم السلام) محشور بشود آدرسشان مشخص است در خوبي هست هـر كـار   

ف صدقي, هر حرف خيري, هر حرف حسني, هر كـار  جا پيغمبر حضور دارد هر حرخوبي را انسان انجام بدهد آن

فرمود شما يك قافله هستيد حالا يا ببيني يا  »نساء«ه اولادش حضور دارند اينكه در سور جا پيغمبر وخيري باشد آن

ومن يطعِ اللّه والرسولَ فَأُولئك مع الَّذين أَنعم اللّه علَيهِم ﴿نبيني همين است فرمود اگر كسي مطيع خدا و پيغمبر بود 

ينحالالصاءِ ودهالشو ينيقدالصو ينبِيالن نخواهم خدمت امام زمان برسم خب شما در راه گويد من ميكسي مي ﴾م

را  »وارث«زيارت جا حضرت هست بخواهي خدمت مسيح برسي, خدمت موساي كليم برسي ما اين آنخوب باش 

ما  دينِكنيم اين شويم از آدم تا خاتم همه را سلام عرض ميمطهر كه مشرف ميخوانيم همين طور است حرم كه مي

خواهيم با حضرت مسيح باشيم خب كار خوب بكني ن عرض ادب به پيشگاه همه انبياست همين است ما ميكه دي

هـاي  فرمود شما بچه »حج«خواهيم با حضرت ابراهيم باشيم با پدرمان كه در پايان سوره جا مسيح است, ميهمان

ملَّةَ أَبِـيكُم  ﴿» خذوا ملّة أبيكم«نصوب به اغراست يعني م ﴾ملَّةَ﴿اين  ﴾ملَّةَ أَبِيكُم إِبراهيم﴿ابراهيم خليل هستيد 

خدمت پدرمان برسـيم فرمـود آدم خـوب بـاش پـدرت       خواهيمما مي ١٤﴾إِبراهيم هو سماكُم الْمسلمين من قَبلُ

بدهيد جزء  فرمود شما هر كار خيري انجامآدرس داد  »نساء«كه در سوره مباركه  صراط مستقيمیاين جاست همان

اند. پس اگر كسي خواست خدمت حضرت برسـد آدمِ خـوب باشـد    اي هستي كه اعضاي قافله همين بزرگانقافله

خدمت حضرت است حالا چه ببيند چه نبيند عمده آن است كه حضرت ببيند, عمده آن است كه آا ما را ببيننـد  

  يعني نظر لطف داشته باشند.
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  ١٦از  ١٢شماره صفحه:   / ١ه يس جلسه تفسير سور

  های آنپياممعنای (تتريل العزيز الرحيم) و 
  است كه براي مدح است.» أعني«منصوب به آن ﴾ تنزِيل﴿بعد  ﴾إِنك لَمن الْمرسلين ٭ علَي صراط مستقيمٍ﴿

  تعهد است؟تنوينش تعظيم است يا  :پرسش

ايـن   حكيم است چـرا  ،كه اين قرآن ﴾رآنقُالْو﴿است » تتريل«ناصب » أعني«اين براي تفخيم است اين پاسخ: 

قرآن را ذات اقدس الهي كه عزيز است عزيزانـه نـازل كـرد پـس     » العزيز الرحيم أعني تتريلَ«قرآن حكيم است؟ 

إِنه لَكتاب عزِيز ٭ لاَ يأْتيه الْباطلُ من بـينِ يديـه ولاَ مـن    ﴿فرمود:  »فصلت«شود كتاب عزيز كه در سوره مي

هلْفدارد  »اسراء«كه در سوره  و كتابِ رحيم است ١٥﴾خ﴿مأَقْو يلَّتي هي لدهآنَ يتر, از اين رحيم ١٦﴾إِنَّ هذَا الْقُر

رحيم دارد اين است كه مبشّر و  پيام ديگري كه عزيز  ﴾يهدي للَّتي هي أَقْوم﴿تر فرضي ندارد كه تر, رئوفمهربان

گويد اين ناظر به انذار است از جايگاه عزت و اقتدار سخن مي منذر هم است چون خدا عزيز است نفوذناپذير است

كه قرآن كريم مشتمل بر انذار است و از جهت رأفت و رحمت و مهرباني, ناظر به تبشير است. چون عزيزِ رحيم است 

اين جا مقدم بر رحيم ذكر كرده است گرچه رعايت فواصل هم تا حدودي ملحوظ شد فرمود هم در اينرا و عزيز 

  .كتابِ عزيز رحيم را ما نازل كرديم

  علت تقدم انذار بر تبشير در آيه (لتنذر قوماً)
تر با اينكه همه انبيا و همه كُتب آسماني براي تبشير و انذار است اما در فضاي جاهليت آنچه اثربخش ﴾لتنذر قَوماً﴿

دستور داد  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)تاست انذار است هشداري است; لذا خداي سبحان به وجود مبارك حضر

                                                
  .42و  41فصلت, آیات سوره .  15
  .9اسراء, آیه ه سور.  16



 

  ١٦از  ١٣شماره صفحه:   / ١ه يس جلسه تفسير سور

﴿رفَأَنذ ر«با اينكه  ١٧﴾قُمشت مي» بشري كه انبيا به افراد جاهلي, مبتلايان به جاهليلين تزنند هم در آن بود اما او

  .﴾م غَافلُونَما أُنذر آباؤهم فَه لتنذر قَوماً﴿جا هم فرمود: اين ﴾قُم فَأَنذر﴿همان هشدار است 

  تقويت قول به نافيه بودن (ما) در (ما اُنذرهم)
نافيه است گروهي را انذار كنيد كه نه تنـها اينـها بلكـه    » ما«, ﴾ما﴿دهد كه اين نشان مي ﴾فَهم غَافلُونَ﴿قرينه 

برند گرچه ما يهاست كه اينها در غفلت به سر مپدرانشان هم غافل بودند اينها وارث غفلت پدران هم هستند مدت

غيبت نكرديم, دو; همه جا كلام ما حضور داشت, همه جا وحي ما حضـور   ١٨﴾ما كُنا غَائبِين﴿غفلت نكرديم, يك; 

تاء آن جزء كلمه نيست اصلش » تقوي«مثل  ﴾تترا﴿يعني متواتر, اين  ١٩﴾ثُم أَرسلْنا رسلَنا تترا﴿داشت هم گفتيم: 

گويند وتر در برابر شفع, اين كه جزء كلمه نيست هر خبر تكي را مي» تقوي«چون اين تاء » قْواو«بود مثل » وترا«

شود متواتر; فرمود انبيا تك تك هستند ها وقتي به هزار و امثال هزار رسيد اين وتر وترها وقتي فراوان شد ميتك تك

هاي انبيا, صحف انبيا, كتب انبيا هم كاملاً متصل است عني متواتر. حرفي ﴾ثُم أَرسلْنا رسلَنا تترا﴿اما گسيخته نيستند 

ديم, قطع نكرديم; منتها يا پيامبر هست يا وصي پيامبر امـام  يما هرگز بريده نكرديم, نبر ٢٠﴾لَقَد وصلْنا لَهم الْقَولَ﴿

كنند اين در هر ند آن حرف را نقل ميمعصوم هست يا عالمان و روحانيون معظّم كه شاگردان آا و ورثه آا هست

چنين نيست كه ملّتي بدون حجت باشند وگرنه ذات اقدس الهـي عقـاب   اي در هر عصر و مصري هست اينجامعه

چنين نيست مگر هر انساني آن قدرت و صلاحيت را دارد كه به بيايد اينپيامبري كند; منتها مستقيماً در هر زمان نمي

هاي بزرگاني د. اينكه فرمود غافل بودند نه يعني ما اتمام حجت نكرديم ما اتمام حجت كرديم حرفمقام نبوت بار ياب

كه جزء حنفا بودند در مكه يادشان هست ولي اينها پدرانشان غافل بودند براي اينكه مردم مكه ارتباطشان با وحي 
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  ١٦از  ١٤شماره صفحه:   / ١ه يس جلسه تفسير سور

ه) بودند فاصله زياد بود اما پيروان حضرت مسيح كه در تقريباً قطع بود براي اينكه اينها فرزندان ابراهيم(سلام االله علي

(صلّي االله عليه و شان از حضرت مسيح كم نبود بين حضرت مسيح و وجود مبارك پيغمبرمكه نبودند آا هم فاصله

 ٢١كردنداين را نقل  (رضوان االله عليه)ها انبيايي را نظير خالد و امثال خالد نقل كردند مرحوم مجلسيبرخي آله و سلّم)

 ٢٢»إنّ الله علي الناس حجتين«بر اساس ها مانده بود, حجت الهي بود حداقل بالأخره علما بودند, مشايخ بودند, كتاب

پرستي را گرفت اگر مسئله نماز و روزه و خمس و زكات و اينها نبود مسـئله  حجت عقلي بود كه جلوي شرك و بت

كرد بر اينكه شرك باطل است توحيـد  ن برهان عقلي كه دلالت ميمحال بودن شرك و ضرورت توحيد و اينها بود اي

» مـا «قومي كه پدرانشان غافل بودند چه رسد به فرزندانشـان. اگـر ايـن     ﴾لتنذر﴿حق است با اينها بود. فرمود: 

چه انـذار   ﴾قَوماً لتنذر﴿اينها غافل بودند نه پدرانشان يعني  ﴾فَهم غَافلُونَ﴿موصوفه يا موصوله يا مصدريه باشد 

شوند غافـل. در  كه آبايشان انذار داشتند و اگر آنچه ما به آباي آا گفتيم به اينها نگوييم اينها ميرا بكنيم؟ هماني 

جا گذشت كه قبلاً ما براي اينها پيامبري نفرستاديم در همـان سـوره مباركـه    آن »سبأ«هايي از سوره مباركه بخش

نسبت به  ﴾وما آتيناهم من كُتبٍ يدرسونها وما أَرسلْنا إِلَيهِم قَبلَك من نذيرٍ﴿ ٤٤آيه  ؛شد به اين صورت نازل »سبأ«

هاي ديگر هم از همين جريان نيامدن وحي الهي سخن به ميان مردم مكه ما قبل از شما پيامبري نفرستاديم و در بخش

لتنذر قَوماً ما أَتاهم من ﴿اين است  »قصص«سوره مباركه  ٤٦نفرستاديم آيه آمد كه ما قبلاً براي اين گروه چيزي 

هاي ديگر وقتي افراد جاهلي ; لذا در بخشاگر نافيه باشد اُولاست» ما« بنابراين اين ﴾نذيرٍ من قَبلك لَعلَّهم يتذَكَّرونَ

نچه از پدران ما پرست بوديم آما بت ﴾عنا بِهذا في آبائنا الْأَولينما سم﴿گفتند: شنيدند ميها را ميقبلي اين حرف

هايمان اين حرفي كه اين مدعي نبوت دارد يك حرف تازه است ما از گذشتهها بود گذاري به بترسيده است احترام
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  ١٦از  ١٥شماره صفحه:   / ١ه يس جلسه تفسير سور

ي »ما«﴾, امكند كه اين ﴿اين گونه از آيات تأييد مي ٢٣﴾ما سمعنا بِهذا في آبائنا الْأَولين﴿ها را نشنيديم اين حرف

  نافيه است.

  اگر اين چنين باشد نسبت به گذشتگانشان، خداوند تبارک و تعالی حجتی نداشته. :پرسش

  »جب«های الهی بر مشرکان در خطوط کلی و ترميم جزئيات با قاعده ثبوت حجت
, حجت علما بود و اگر جريان نماز و روزه و امثال ذلك چرا, حجت داشت رسول نبود, حجت اوصيا بودپاسخ: 

نبود خداي سبحان از آا نماز و روزه و تكليفات ديگر نخواست فقط حجت الهي بالغ است كه شرك محال اسـت و  

همين  ٢٤»ب ما قبلهجالاسلام ي«در اسلام تأسيس شده است و حضرت فرمود:  »جب«توحيد حق است اينكه قاعده 

حالا اگر كسي مسلمان شد تا حالا نماز نخوانده بود, روزه نگرفته بود, مكه نرفته بود و واجبات را انجام نداده است. 

قطع, البته است يعني  »بج«اين قاعده  »ما قبله بجالاسلام ي«بود الآن هيچ تكليفي ندارد قضايي نبايد انجام بدهد 

حقوق الهي نه حقاي كرده, نسيه كرده, به كسي بـدهكار  يش محفوظ است اگر قبلاً معاملهالناس سرِ جاالناس, حق

اي كه اسلام آورده او چون آشنا نبود قضا ندارد روزهنياورده نماز و  است آن را بايد بياورد براي اينكه آن را اسلام

م واقعي كه با عقـل و نقـل   اما مال مردم را كه بايد بدهد كه اين را اسلام نياورده اسلام ظاهري نياورده وگرنه اسلا

 »ب ما قبلهجالاسلام ي«همراه است آورده حالا اگر كسي به مردم بدهكار است اين شخص اسلام آورده بر اساس 

خمسي را بگويد پس من نبايد دين مردم را بدهم اين نيست, اما زكاتي را كه اسلام آورده مشمول قاعده جب است, 

حالا اين نگران باشد  طور نيست كهقضا ندارد اين »الاسلام يجب ما قبله«جب است كه اسلام آورده مشمول قاعده 

  يا مثلاً ثُلث مالم را بگيريد و اينها. قضا دارد
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  ١٦از  ١٦شماره صفحه:   / ١ه يس جلسه تفسير سور

  اخبار قرآن به لجاجت مشرکان و مستحق عذاب بودن آا
عزيز رحـيم   ،كاتبگر متكلّم عزيز رحيم بود كلامش عزيز رحيم است, ااگر » أعني تتريل العزيز الرحيم«فرمود 

بود كتابش عزيز رحيم است ما اين كار را از مبدأ عزت و رحمت نازل كرديم براي اينكه تو كه بر صراط مستقيمي 

لَقَد حق ﴿بدان كه  ورا انذار دهي اين كتاب را بگيري, باور كني و عمل كني و قومي كه پدرانشان در غفلت بودند 

ملَي أَكْثَرِهلُ عونَ الْقَونمؤلاَ ي ماند مستكبرند شما بايد اتمام هاي لجوجيفعل مضارع تعبير كرد فرمود اينها آدم ﴾فَه

در آيه سيزده سوره مباركه مستحق شده است آورند عذاب الهي هم بر اينها حجت بكني ولي بسياري از اينها ايمان نمي

لَأَملَأَنَّ جهنم ﴿كه چه چيزي؟ كه  ﴾ولكن حق الْقَولُ مني﴿فرمود:  »سجده«همين است در آيه سيزده سوره  »سجده«

ينعماسِ أَجالنو ةالْجِن نلَـي   ﴿فرمايد: مي »يس«اين قول الهي است در آيه محلّ بحث سوره  ﴾ملُ عالْقَـو قح لَقَد

ملُ﴿اين  ﴾أَكْثَرِهالْقَو قح است كه فرمود:  »سجده«ره مباركه همان آيه سيزده سو ﴾لَقَد﴿يونلُ مالْقَو قح نلك﴾ 

اند حقيقتاً و اين قول بر آا منطبق است حقيقتـاً  اند آا مندرج تحت اين قولو آا مصداق اين قول» ثَبت«يعني 

﴿ومنهلَأَنَّ جي لَأَمنلُ مالْقَو قح نآورند نه اينكه ست چرا؟ براي اينكه اينها ايمان نمياين قول بر اكثرشان منطبق ا ﴾لك

أعاذنا االله من شـرور أنفسـنا و سـيئات    «آورند اند كه ايمان نميبا فعل مضارع ياد كرد اينها قوم سركشي» لم يؤمنوا«

  ».أعمالنا

  »و الحمد الله رب العالمين«


